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 علمی سبکشناسی نظم و نثر فارسینشریه 

 )بهار ادب سابق(

 

 چکیده:
رین تالدین بدیل بن علی نجار شروانی، متخلص به خاقانی، از برجستهافضل هدف: و زمینه

کارگیری مضامین نو، ترکیبات خلاقانه و تعابیر هنری، سرایان ادبیات فارسی است که با بهقصیده

است. در میان آثار وی، قصیدۀ سبکی مستقل، پیچیده و اثرگذار در تاریخ شعر فارسی پدیدآورده

ی پیوندهاپژوهی، نگاری و عبرتبه عنوان یکی از شکوهمندترین قصاید سنت دمنه« ایوان مدائن»

در سنت شعر جاهلی عرب دارد. هدف این « معلقات سبع»بینامتنی و ساختاری قابل توجهی با 

شناختی خاقانی با الگوهای کهن شعر عرب، تحلیل تشابهات پژوهش، تبیین نحوۀ مواجهه سبک

 نگاری است.فرمی و واکاوی هنجارشکنیهای هنری او در برابر سنت طلل

تحلیلی و از منظر ادبیات تطبیقی -ای و رویکرد توصیفیوۀ کتابخانهاین پژوهش با شی روشها:

 شناختی، همگونیها و ناهمگونیهایاست. در این راستا، با تکیه بر تحلیل متنی و سبکتدوین شده

خاقانی در مقایسه با قصاید هفتگانه جاهلی « ایوان مدائن»ای چکامۀ ساختاری، بلاغی و درونمایه

 بندی گردید.راج و دستهاستخ« معلقات سبع»

های پژوهش نشان میدهد که این دو اثر در محور عمودی خیال، الگوهای توصیفی، یافته ها:یافته

الاطلال( دارای اشتراکات فراوانی هستند. با ها )وقوف علیموسیقی بیرونی و سنَّت توقف بر ویرانه

، شناختینگاه جهان»به « نه و یاد دیار یارسوز و گداز عاشقا»حال، خاقانی با تغییر زاویۀ دید از این

-، دست به هنجارشکنی سبکی زده و از تعبیرات سنتی عدول کرده«پژوهیفلسفۀ تاریخ و عبرت

 است.

گیریِ هوشمندانه فرمی و ساختاری نتیجه پژوهش نشان میدهد خاقانی ضمن وام گیری:نتیجه

گیری از ط بلاغت سوگوارانه و بهرهتاریخی، بس-از سنت شعر عرب، با تزریق اندیشۀ فلسفی

های والای انسانی و ملی آفریده و سبکی ای مبتنی بر درونمایهشگردهای زبانی ویژۀ خود، قصیده

 است.ها در ادبیات تطبیقی فارسی و عربی بنیان نهادهنو در توصیف ویرانه
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Afzal al-Din Badil ibn Ali Najjar Shirvani, pen-
named Khaqani, is among the most prominent panegyrists and ode-writers in 
Persian literature who forged an independent, intricate, and influential poetic 
style through novel themes, creative compounds, and artistic expressions. 
Among his works, the Qasida of Iwan Mada'in stands as one of the most 
magnificent odes in the traditions of dimna-writing and didactic reflection, 
sharing significant intertextual and structural ties with the Mu'allaqat Al-Saba' 
of pre-Islamic Arabic poetry. This study aims to elucidate Khaqani’s stylistic 
engagement with ancient Arabic poetic paradigms, analyze formal similarities, 
and examine his artistic deviations from the traditional talal-writing (ruin-
sentimentality) convention. 
METHODOLOGY: This study adopts a library-based methodology with a 
descriptive-analytical approach grounded in comparative literature. Through 
textual and stylistic analysis, the structural, rhetorical, and thematic similarities 
and discrepancies between Khaqani’s Qasida of Iwan Mada'in and the seven 
pre-Islamic odes (Mu'allaqat Al-Saba') were extracted and categorized. 
FINDINGS: The results reveal substantial convergences between the two works 
regarding the vertical axis of imagery, descriptive patterns, external meter, and 
the tradition of lamenting over ruins (wuquf 'ala al-atlal). However, Khaqani 
executed a stylistic innovation and departed from traditional conventions by 
shifting the narrative perspective from amorous lamentation and nostalgia for 
the beloved's abode to a cosmic worldview, philosophy of history, and didactic 
reflection. 
CONCLUSION: Khaqani intelligently borrowed formal and structural elements 
from the Arabic poetic canon while infusing them with philosophical-historical 
thought, expanding elegiac rhetoric, and employing distinct linguistic 
techniques. Consequently, he crafted an ode grounded in sublime humanistic 
and national motifs, establishing a novel stylistic paradigm for describing ruins 
within comparative Persian and Arabic literature. 
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 مقدمه
ای از ادبیات است که از تأثیر و تأثر ادبی ملل مختلف بحث میکند؛ به عبارت دیگر ادبیات ادبیات تطبیقی، شاخه

ع تحقیق در این علم عبارت است موضو»تطبیقی، انعکاس ادبیات و فرهنگ ملتی است در ملَّت یا ملتهای دیگر. 

 «از: پژوهش در موارد تلاقی ادبیات در زبانهای مختلف، یافتن پیوندهای پیچیده و متعدد ادب گذشته و حال.

های ادبی گاه در حوزۀ واژگان و نحو کلام و موضوعات است و جایی و انتقال پدیده( جابه73: 4373هلال، )غنیمی

 بهای مختلف بیانی، چون قصیده، قطعه، رباعی، و... . زمانی در حوزۀ تصاویر و قال

دارای سبک  -آورترین شاعران در ادبیات فارسیاز نام -ق.( ه. 545-565الدین بدیل بن علی نجّار شروانی)افضل

 های بدیع، در قاب و قالب ترکیبات و تعبیرات ابتکاری، سبکیشاعری بدیع و أثرگذار است. خاقانی با ارائۀ اندیشه

گوترین شاعر زبان فارسی است و شاخصیتی خاقانی، مشکل»است. سرایی آفریدهخاص و منحصر به فرد در قصیده

بندی کلمات و آگاه بر تاریخ و است بسیار زبردست در لغت و ترکیبهم که دارد از این بابت است. فردی بوده

های بلند و مطنطن و پیچیده             یدهاساطیر که ذخیرۀ سرشار ذهنی داشته و آن را با ولعی تمام در قص

)اسلامی « 4است.المعارف بزرگ توصیف و تصویر درآوردهگونه که دیوان خود را به صورت یک دایرهفرومیریزد؛ بدان

 ( 74: 6، ج4391ندوشن، 

ه ی کوتاهی بو منشآت نیز در دست است؛ همچنین مثنو« العراقینتحفه»از خاقانی، غیر از دیوان اشعار، مثنوی 

 هست که منسوب به خاقانی است. « الغرائبختم»نام 

 ، با مطلع:«ایوان مداین»قصیدۀ 

 (645: 4، ج4397هان ای دل عبرت بین از دیده عبر کن هان     ایوان مداین را آیینۀ عبرت دان)خاقانی، 

ه، عصاره و چکیدۀ معنای یکی از معروفترین و شکوهمندترین قصاید در زبان فارسی است. شاعر در این چکام

ه.ق.(، در بازگشت از مکه  544خاقانی، در سفر دوم حج )سال »مسلط سروده، در مطلع شعر، خود بیان میدارد. 

«. ستارفتۀ ساسانیان را به به یاد آورده و این قصیده را سرودهبر ایوان مداین گذر کرده و شکوه و بزرگی از دست

عِ مدینه: شهر( است و منظور از آن هفت شهر است بر ساحل رود اروند ( مداین )جم314:ص 4394)سجادی، 

ایوان مدائن به نام ایوان کسری معروف شده »)دجله( که تیسفون مهمترین آنها و پایتخت حکومت ساسانیان بود. 

  ( 316)همان: «. اندم.( دانسته 676-614و بانی اول آن را شاپور اول ساسانی )

است؛ نیز دلبستگی عمیق خویش که در حضرت کعبه انشا کرده -«الاشباحالارواح ونزهههزهن»خاقانی در قصیدۀ  

 است:را به طاق کسری بیان کرده

 بر سر دجله گذشته تا مداین خضروار

 طاق ایوان جهانگیر و وثاق پیرزن  

 از تحیر گشته چون زنجیر پیچان کان زمان

 های قصر شاه تاجدارش رفته و دندانه

 

 اندکسری و زیارتگاه سلمان دیدهقصر  

 اندنامی طراز فرش ایوان دیده وز نکو

 اندبر در ایوان نه زنجیر و نه دربان دیده

 اندهای تاج گریان دیدهبر سر دندانه

 (447: 4397)خاقانی،                                 

 

 

 

 معلقات سبع
ه آنها است کمیشود که چنان مایۀ اعجاب و شگفتی بودهاهلی عرب گفتهمعلقات سبع، به قصایدی بلند از دورۀ ج

عبه شده بر دیوار کاند. البته کسانی هم منکر آویختگی قصاید یادهای کعبه آویختهرا با آب زر نوشته و بر پرده

بود. « الراویهحماد »آوری کرد، ها را جمع( نخستین کسی که این قصیده47-57: 4394اند. )ر. ک. مرتاض، شده
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در مورد شمار این معلقات نیز مورخان را اختلاف »نامید. « المعُ ل ق ات»و یا « القصائد السبع الطوال»حماد، آنها را 

است، بیشتر معتقدند که معلقات هفت قصیده است از هفت شاعر: امِرؤالق یس و ط ر فه بن العبد و زهُیر بن ابی 

بن کلثوم و ع نت ره الع بسی و حارث بن حِلِّز ه. بعضی معلقۀ نابغه الذُّبیانی را نیز بر آن  سلُمی و ل بید بن ر بیعه و ع مرو

اند. بعضی نیز با افزودن معلقۀ نابغۀ ج عدی و ا عشی و ع بید بن اند و شمار آنها را به هشت قصیده رساندهافزوده

پرداز ایرانیبه صورت بسیاری از شاعران قصیده( معلقات سبع بر 45: 4374)آیتی،« الا برص به ده قصیده معتقدند.

 است. تأثیر گذاشته -مستقیم یا غیرمستقیم

 پیشینه و روش بحث

های خاقانی و تأثیرگذار بودنشان در ادبیات عرب و فارسی، کتب و مقالات با توجه به اهمیت معلقات سبع و سروده

ی ادبی، فلسفی، تاریخی، اجتماعی و... این آثار، آشکار شده که در آنها جوانب مختلفی از زیباییهامتعددی نگاشته

-( تأثیرپذیری منوچهری از معلقات سبع را بررسی کرده95-44: 4396است؛ برای نمونه عبدالله طلوعی آذر )شده

( به مقایسه سرودۀ ایوان مداین خاقانی با ایوان 445-434: 4399است؛ نیز حشمت قیصری و رحیم سلامت آذر )

تأثیرپذیری اشعار لامعی از معلقۀ »( نیز 615-649: 4345است؛ محمدرضا نجاریان )بحتری پرداختهکسری از 

« فخر به فضایل( »475-415: 4394است؛ همچنین محمدحسین کرمی )را موضوع مقاله خویش کرده« اِمرؤالق یس

پندی »ای با عنوان ( در مقاله644-677: 4153است. سعید عزیزپور )های متنبی و خاقانی بررسی کردهرا در سروده

 است.به بررسی قصیدۀ سینیۀ بحتری و قصیدۀ ایوان مداین خاقانی پرداخته« گران با آهی سوزان

( نیز به تأثیرپذیری شعر خاقانی از ادبیات عرب 11-64: 4344الله فسنقری )کسانی مانند میلاد جعفرپور و حجت

های حسان ثابت، سبحان بن زفر، ابوالفرج عبدالواحد بن خاقانی با سرودهاند، اما فقط به مقایسۀ شعر اشاره کرده

نصربن محمد مخزومی )ببغاء(، ابوعقیل بن لبید بن ربیعه العامری المضری، مدرک بن علی بن محمد شیبانی و... 

مستقلی  کنون اثراند؛ بنابراین به نظر میرسد تا اند و به تأثیر معلقات سبع بر شعر خاقانی توجه نکردهپرداخته

 است.نشدهدربارۀ مقایسۀ چکامه ایوان مداین خاقانی با قصاید معلقات سبع نوشته

توصیفی به بررسی تطبیقی سرودۀ ایوان مداین با قصاید معلقات سبع -در این مقاله بر آنیم با رویکردی تحلیلی

علقات سبع را تبیین کنیم تا در نهایت برای بپردازیم و همگونیها و ناهمگونیهای ساختار و محتوای ایوان مداین و م

 باشیم:پرسشهای ذیل، پاسخی درخور یافته

 است؟آیا ساختار و محتوای معلقات سبع بر چکامۀ ایوان مداین تأثیر گذاشته-4

 همگونی و ناهمگونیهای چکامۀ ایوان مداین و قصاید معلقات سبع کدامند؟-6

 وان مداین از معلقات سبع، میزان أثرپذیری چه اندازه است؟در صورت أثرپذیری خاقانی در قصیدۀ ای-3

 مند؟مهمترین ابتکارات احتمالی خاقانی در قصیدۀ ایوان مداین کدا-1

 

 ساختار

شاعر بدوی »معلقات سبع را اگر به دقت بنگریم متوجه میشویم که تمام قصاید آن ساختاری تقریباً یکسان دارند. 

هیچ تکلفی، نخست از ایستادن بر اطلال و آثار خانۀ محبوب سخن کند، بی چون قصد سرودن شعری در موضوعی

سر میکند و خاطرات گذشته را به یاد میآورد و به یاد آن ایام تغنی میکند... گاه آنقدر به آثار خانه میپردازد، به 

تر خود، ن به توصیف شساکنان خانه نمیپردازد. شاعر پس از گریستن بر آثار خانۀ معشوق، قصد رحیل میکند. اکنو

آن بهترین انیس و رفیقش ... میپردازد... بسا آنچنان در وصف ناقه و راهی که با آن میپیماید و آنچه بر سر راهش 
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میآید، غرقه میشود که خود را از یاد میبرد. آنگاه به پایان راهش میرسد و قصیده به مدح ممدوح یا دعوت به قتال 

 (4: 4374)آیتی،« یا اعتذار میکشد.

سرایان ادبیات فارسی است که در قرن ششم و خاقانی شروانی، از ارکان شعر فارسی و از جملۀ بزرگترین قصیده

( میزیست. قالب شعری قصیده یا چکامه، نخستین نوع 45: 4375)احمدسلطانی، « عصر حاکمیت قصیدۀ فنی»در 

در ادب فارسی از  سراییقصیده» 6است.ت عرب رایج شدهشعری است که در شعر فارسی بعد از اسلام، به تقلید از ادبیا

های پنجم و ششم به اوج رسید و با تغییری که پس اواخر سدۀ سوم و اوایل سدۀ چهارم قمری آغاز شد. در سده

از حملۀ مغول در نظام اجتماعی ایران روی داد، رو به ضعف گذاشت؛ هرچند که تا روزگار ما همیشه شاعرانی در 

 ( 4435: 4397)شریفی، « اند.شعر گفته این قالب

ست، اخاقانی در مطلع زیبای قصیدۀ ایوان مداین، همگان را به اعتبار و پندآموزی از ایوان مداین و آنچه بر آن رفته

 فرامیخواند:

 (645: 4، ج4397هان ای دل عبرت بین از دیده عبر کن هان!     ایوان مداین را آیینۀ عبرت دان )خاقانی، 

در ادامه میخواهد که در نبود زنجیر عدالت انوشیروان، همگان به همراه دجله، خون گریه کنند؛ سپس از زبان  و 

ای سوزناک و تکان دهنده بیان میکند. در ادامه همچنان که بغض در گلو دارد، تابلوهای شگرف و ها، خطابهکنگره

میدهد و در ادامه نفس خویش را خطاب قرار میدهد  رنگارنگی از تاریخ ساسانیان و شکوهمندی طاق کسری، ارائۀ

ای به عنوان رهآورد سفر به خاقان هدیه تا درسهایی که گرفته« خاقانی از این درگه دریوزۀ عبرت کن»و میگوید: 

 کنی. در پایان نیز شعر خود را سحرگونه میداند و ارمغانی به دوستان.

ای دربارۀ عشق، جوانی، زیباییهای طبیعت و... آغاز که با مقدمهای است ساختمان بیشتر قصاید فارسی به گونه 

تغزل  -دکه به آن تخلَّص یا گریزگاه گوین-میشود که به آن تشبیب، نسیب یا تغزَّل گویند. در ادامه با یکی دو بیت 

د، نرا به قسمت بعد که مدح باشد، مربوط میکند؛ سپس به مدح که قسمت اصلی است و بدان تنۀ قصیده میگوی

میشود. در پایان نیز بیت یا ابیاتی با موضوع دعا برای ممدوح و بویژه دعای تأبید ارائه میشود که شریطه پرداخته

 نام دارد. 

ای درهم تنیده و نوآیین است که متوجه تنوع موضوعات نمیشویم. در چکامۀ ایوان مداین، این ساختار به گونه

ه است، تمام قصیدبیت مقطع که شاعر تفاخر به سحر کلام ارائه کردهمحور عمودی سرودۀ مستحکم است و جز در 

حول موضوع ایوان مداین و عبرت گرفتن میچرخد. نه از دعای پایانی برای ممدوح خبری هست و نه حتی به مدح 

 است. شدهای ممدوح پرداختهکلیشه

 ایستادن بر اطلال

از های خانۀ معشوق آغبر ایستادن بر اطلال و دمن و ویرانهبیشتر قصاید دورۀ جاهلی، با بیت یا ابیاتی مبتنی 

ی اعراب نشینگونه ابیات نشان از زندگی کوچمیشود. این رسم، با ساختار و شیوۀ زندگانی اعراب تناسب دارد. این

خاموشی، گاه نابسامان و اجاقی سرد و یا رو به ها و خیمهبدوی دارد. آنگاه که در منزل متروک معشوق، جز ویرانه

چیزی نیست، قلب شاعر به درد میآید و ناله سر میدهد؛ زیباترین نمونۀ وقوف بر اطلال در مطلع معلقۀ اِمرؤالق یس 

 زبان است:های اعلای ظرافت و هنرآفرینی شاعران عربگر است که از نمونهجلوه

 (44: 4374)آیتی،  3م لِبسِقطِ اللَّوی بین  الد َّخول ف ح وْ  قِفا ن بکِ من ذکری جبیبٍ و  م نزلِ 

 نمونۀ دیگر از زهُیر بن ابی سلُمی است: 

 (54)همان:  1وقفت بها من بعد عشرین حجۀً                        فلأیا عرفت الدار بعد توهم 
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 اش با استفهام انکاری، میگوید: عنتره بن شدّاد، در مطلع معلقه

 (453)همان:  5ل ع ر فت  الد َّار  بعد  ت و هَُّم؟ِأ م ه   ه ل غ اد ر  الشَُّع ر اءُ متُ ر دمِ 

 مصراع نخست با این بیت از فردوسی قرابت معنایی دارد:

 (1: 4391اند )شاهنامه،اند               برِ بام دانش همه رفُتهسخن هر چه گویم، همه گفته

 ایام وصال میداند: عنتره در ادامه، علت ایستادن در جوار آثار خانۀ معشوق را گریستن به یاد 

 (454: 4374)آیتی،  4ف د نَّ، لأقِضیِ  حاج ۀ  المتُ لو َّمِ  ف و ق فْتُ فیها ن اق تی و ک أن َّه ا 

گویا منوچهری دامغانی نخستین کسی است که ایستادن بر اطلال را به تبعیت از ادبیات عربی، وارد شعر فارسی 

روی ایوان مداین ایستاده و مشغول نگریستن و است که روبهکرده ای آغازاش را از لحظهاست. خاقانی چکامهکرده

ای چینیهای کلیشههایی که دارای آغازی ناگهانی و به دور از مقدمهگرفتن است؛ مثل داستانها و فیلمنامهعبرت

 ست:اصیده آوردهاست کاملاً خود را از سنت ادبی شعر جاهلی به دور دارد؛ زیرا در اواسط قاست. با این حال نتوانسته

 (147: 4397از اسب پیاده شو، بر نطع زمین رخ نه           زیر پی پیلش بین شه مات شده نعمان )خاقانی، 

البته فقط در جملۀ آغازین با ابیات معلقات سبع همگونی دارد. خاقانی در این مورد هم دست به خلاقیتهایی 

 پرداخت.  است که در ادامه بدان خواهیمزده

 صفو 
توصیف حالات و رفتار معشوق و منزل وی، توصیف مرکب خویش و وصف دلاوریهای خویش و... از مضامین اصلی 

 میشود:شعر جاهلی است که بدانها پرداخته

 وصف منزل معشوق 
نه نوشتن بود و نه دانش، آنچه »است که در میان اعراب جاهلی میدانیم که معلقات سبع در زمانی سروده شده

( شاعرِ گریان 74: 4394)مرتاض، « ود، سفر و کوچیدن، نه ثبات و استقرار. اصل بر جنگ بود، نه صلح.حاکم ب

 گاه و اجاق معشوق میپردازد:جاهلی، در حالیکه بغض بر گلویش پنجه میفشارد، به وصف منزل مخروبه و خیمه

 فتوضحِ فالمِقراۀِ لم ی عْفُ ر سْمهُا

 هاتری ب ع ر  الآرآمِ فی ع ر  صاتِ

 

 لما نس جتْها من ج نوبٍ و شمألِ   

 7و قیعانها ک أنَّهُ حبَُّ فُلفُلِ 

 (44: 4374)آیتی،                                    

 

 و یا بیت زیر از طرفه بن العبد:

 (43)همان: 9تلُوحُ ک ب اقیِ الو شمِْ فیِ ظ اهِرِ الی دِ  لِخ روْل ۀ  أطْرلالٌ ببُِرقْ ۀِ ث هْم ردِ 

 با بیت زیر از زهیر شباهت فراوان دارد:

 ودار لهررا بالرررررقمتین کأنها 

 بها العین والآرام یمشین خلفۀ 

                

 4مررراجیع وشم فی نواشر معصم 

 45وأطلاؤها ینهضن من کل مجثم

 (54)همان:                                                                     

 

 میشود:همین مضمون در معلقۀ ل بید بن ر بیعه نیز دیده

 (76)همان: 44بِالج لْه ت یْرنِ ظبِ اؤهُ ا و ن ع امُه را  ف ع لا فُرُوعُ الأ یْهُق انِ وأ طْف ل تْ 

 است:اینکه خانۀ محبوب جایگاه دام و دد شود، در رباعیات خیام نیز آمده

 



 443/ مداین خاقانی و معلقات سبعشناسی و تحلیل تطبیقی قصیدۀ ایوان تأملات سبک

 

 آن قصر که جمشید درو جام گرفت

 که گور میگرفتی همه عمر بهرام

 

 آهو بچه کرد و روبه آرام گرفت 

 دیدی که چگونه گور بهرام گرفت

 (61: 4399)خیام،                                  

 است:خاقانی نیز به اینکه اشاره دارد و از زبان کاخ کسری چنین سروده

 (144: 4397دیده گلابی کن، درد سر ما بنشان )خاقانی، از نوحۀ جغد الحق مائیم به درد سر                از 

 بیت بالا یادآور بیت زیر از معلقۀ اِمرؤالق یس، است که شاعر در توصیف حال خویش میگوید:

 (44: 4374)آیتی،  46فهلْ عند ر سمٍ دارِسٍ من معُوَّلِ و إنَّ شفائی عبرۀ ٌ مهراقۀ ٌ

بیت وی  43است؛ این مورد به همراه اشاره به یک آیین پزشکی سنتیالبته خاقانی از زبان کاخ کسری سخن گفته

 است.تر از بیت امِرؤالق یس کردهرا زیباتر و خلاقانه

شدت گریه و زاری شاعر و غمیاد )نوستالژیک( وی بر اطلال چنان است که اطرافیان را وادار میکند، دور شاعر 

 دعوت کنند: زده، او را به شکیباییکشیده حلقهعاشق و هجران

 (44)همان:  41ی قُرولُْوْن  لا ت هْلِکْ أسیً وت ج مّلِ  وُقُروفْاً بِه ا ص حبْیِ ع لی َّ م طیِ َّهُرمْ  

است و فقط قافیه را به ضرورت عیناً در معلقۀ خویش آورده -که از اِمرؤالق یس است-ط ر فه بن العبد، بیت بالا را 

 است:تغییر داده

 (34ی قُرولُْوْن  لا ت هْلِکْ أسیً و ت ج ل َّردِ )همان:   حبْیِ ع لی َّ م طیِ َّهُرمْوُقُروفْاً بهِ ا ص 

ه کاست، اندک هستند؛ در صورتیشدهدر هریک از معلقات سبع، ابیاتی که به وصف منزل معشوق اختصاص داده

ل رود دجله، حوادث پیرامون خاقانی در کنار توصیف هنرمندانۀ ایوان و صفَّۀ مداین و زنجیر عدل انوشیروان، احوا

 است. ایوان کسری مثل داستان زال مداین و... بیان شده

تفاوت دیگر این است که در معلقات سبع به علت زندگی بدوی اعرابِ آن زمان، زندگی کوچ نشینی به تصویر 

 است؛ در صورتی که در چکامۀ ایوان مداین، تمدنی باشکوه جلوه میکند.شدهکشیده

 اش، پس از وقوف بر اطلال، به دوستش که همراه اوست، خطاب میکند:معلقهزهُیر در 

 (54ت ب صَّرْ خ لیِْلیِ ه لْ ت ر ى مِنْ ظ ع ائرِنٍ          ت ح مَّلْرن  بِالعْ لیْ اءِ مِنْ ف وْقِ جُرْثُرمِ )همان: 

انی ت من بنگر! آیا تو نیز زندوس»پیداست که دیدن منزل معشوق چنان هوش از سرش برده که به یکباره میگوید: 

( و 54)همان: « اند و میخواهند از کنار آب جُرثمُ بگذرند؟ها نشستهخوبروی را در آن بلندی میبینی که بر کجاوه

 دهد:میهای متروک را خطاب قرارگرنه مدتها از کوچ معشوق وی میگذرد. ل بید نیز ریگهای صحرا و ویرانه

 (76صُم َّاً خ و الِد  م ا ی بِیْنُ ک لامُه ا )همان:   یْف  سُؤ النُ ا ف و ق فْتُ أ سأْ لُه ا و ک 

 عنتره بن شدّاد هم خطاب به خانۀ عبله میگوید:

 (454و عِمی ص ب احاً د ار  ع بل ۀ  و اسل می )همان:  ی ا د ار  ع بل ۀ  بالجوِاءِ ت ک ل َّمی 

 ت. اساما انتظار پاسخ داشتن از خانه و دیار یار بیهوده

در شعر ایوان مداین، شاعر از همگان میخواهد که با دیدن کاخ کسری با زبان اشک با آن سخن بگویند و پند و 

 اندرزهای کاخ را با گوش دل بشنوند:

 گه به زبان اشک آواز ده ایوان راگه

 دندانۀ هر قصری پندی دهدت نونو

 وش دل پاسخ شنوی ز ایوانتا بو که به گ 

 پند سر دندانه بشنو ز بن دندان
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 گوید که تو از خاکی، ما خاک توایم اکنون

 

 گامی دو سه بر ما نه و اشکی دو سه هم بفشان...

 (144: 4397)خاقانی،                                     

ی یاست. نیز اشاره به برخی رویدادهای تاریخی که گوتر کردهسخن گفتن از کاخ، چکامۀ خاقانی را زیباتر و هنری

را  و تلمیحات ها را پرتپشاست، صحنهدر همان لحظه نگریستن خاقانی به طاق کسری در حال اتفاق افتادن بوده

 است:پرهیجان کرده

 پندار همان عهد است از دیدۀ فکرت بین

 از اسب پیررراده شو، بر نطررع زمین رخ نه

 

 در سلسلرررۀ درگه، در کرروکبۀ میدان 

 ت شده نعمان زیر پی پیلش بین شه ما

 (147)همان:                                               

 وصف معشوق 
ها و سخنانشان میآورند و به داشتن معشوقکانشان شاعران دورۀ جاهلی نام معشوقۀ خویش را با افتخار در سروده

 آن معلقۀ حارث بن حِلِّز ه است:اند؛ نمونۀ بخش مطلع کلام کردهبه خود میبالند؛ گاه حتی نام معشوق را زینت

  (465)همان:  45رب َّ ث اوٍ یمُ لَُّ منِْهُ اُلثْ َّو اءُ  آذ ن تنْا بب ینْها أ سْم ررراءُ

 «الرَّباب یا فاطمهالحُو یرثِ و أمأم»شد که چنانچه دیگر قصاید معلقات سبع را به دقت بنگریم، متوجه خواهیم

 یار ع مرو« أم عمرو»محبوب زُهیر بن ابی سُلمی، « أوفیام»قۀ ط ر فه بن العبد، معشو« خ ول ه»معشوقۀ امِرؤالق یس، 

معشوقۀ ع نت ره است. برخلاف این رسم در ادب جاهلی، در بیشتر متون ادبیات کلاسیک فارسی، « ع بله»بن کلثوم و 

؛ یعنی معشوق در ( است644: 4375)شمیسا، « اسطوره است، نه چهره و دست یافتن به او یک آرمان»معشوق 

ادبیات کهن فارسی، اغلب موجودی ماورائی، زیبا، اساطیری، دست نیافتنی، مبهم و اثیری است و بیشتر تیپ است 

نشاندن غریزۀ جنس مونثی است برای     فرو»(. البته در معلقات سبع معشوق portraitتا شخصیت و چهره )

 «رمانهایش شریک است و در سختیهای زندگی پشتیبان اوست... مردانه، نه زنی که با مرد در زندگی، آرزوها و آ

 (656: 4394)مرتاض، 

در معلقات سبع، معمولاً پس از وقوف بر اطلال و توصیف آن به بیان زیباییهای معشوق و خاطرات عاشقانه و بعضاً 

عمویش عنیزه یا فاطمه  اِمرؤالق یس، دختر»گر است؛ برای نمونه جلوه44کامجویی و بیان لذات شهوانی )اروتیک(

بود( را دوست میداشت و در دار جلجل روزی خوش یافت؛ زیرا در آنجا معشوقش را با )چنانکه وی را ملقب کرده

نان اش را برای آای تفریح میکردند. تمام روز را با آنها سپری کرد و ناقهگروهی از دوشیزگان دید که نزدیک برکه

و به هنگام بازگشت، هریک از زنان مقداری از کالاهای اِمرؤالق یس را بر مرکب کشت. ایشان گوشت آن را خوردند 

بود. دختر عمویش بر او ترحم کرد و او را اش را ذبح کرده و بدون مرکب ماندهخود نهادند، اما خود امِرؤالق یس ناقه

د، این رخداد را به تفصیل ( اِمرؤالق یس در قصیدۀ خو75: 4495)الغنیم، « پشت سرِ خود بر مرکبش سوار کرد.

 است. وی از بیان تنکامگی و شهوترانی خویش نیز ابائی ندارد:بیان کرده

 و یروم  دخلتُ الخِدر  خردر  عنُ یز ۀٍ

 تقررولُ و قرد مال  الغ بیطُ بنا معاً

 ف قُلْتُ ل ه را سیِرِْی وأ رْخیِ زِم ام رهُ

 ف مثِْلِکِ حبُْل ى ق دْ ط ر قْتُ و  مُرضْعٍِ 

 بِشِقٍّ و  تحتْی شِقرررَّها لم یُح روَّلِ

 

 و فقالتْ لکْ الو یلات انَّک مُرْجِلیٍِ 

 ع ق رتْ  بعیری یا امِرؤُُالق یس فانزلِ

 و لا  تبُْعرِدیِنْیِ مِنْ ج ن اکِ المعُ ل َّرلِ

 ف رررأ لهیتْهُ ا ع نْ ذِی ت مائمِ  مُحْولِِ

 47إِذا ما ب کى م نْ خ لْفِها انْص ر ف تْ لهُ

 (44: 4374)آیتی،                                      

 

 

 

 



 445/ مداین خاقانی و معلقات سبعشناسی و تحلیل تطبیقی قصیدۀ ایوان تأملات سبک

 

 است:سرایی، در معلقۀ عنتره آمدهنمونۀ دیگر تنکامه

 (454)همان:  49ع ذبٍْ مُق بلُّهُ ل ذیذِ الم طعْ مِ             إِذ ت ست بیک  بِذِی غُروبٍ و اضحٍِ              

 ها در معلقات سبع خودداری میکنیم.م از ذکر دیگر نمونهبرای پرهیز از اطالۀ کلا

 -برخلاف معشوقکان شعر جاهلی-است؛ گویی معشوق او رفته پرداختهخاقانی به توصیف عظمت و شکوهی از دست

 ست. اگونه است که از آن، کاخی رنگ رخ  باخته بر جای           ماندهزنان و دلبرکان نیست؛ بلکه دورانی طلایی

 ا سلسلۀ ایوان بگسست مداین رات

 وش رااست ایوان فلکگویی که نگون کرده

 این هست همان ایوان کز نقش رخ مردم

 این هست همان درگه کو را ز شهان بودی

 این هست همان صفَّه کز هیبت او بردی

                

 در سلسله شد دجله چون سلسله شد پیچان... 

 ن...حکم فلک گردان یا حکم فلک گردا

 خاک درِ او بودی دیوار نگارستان

 دیلم ملک بابل هندو شه ترکستان

 بر شیر فلک حمله شیر تن شادروان

 (147-144: 4397)خاقانی،                     

 وصف شراب و شرابخواری
خر انوشی، از موتیفهای شعر جاهلی است. طرفه بن العبد ضمن توصیف شراب و تفتوصیف شراب و تفاخر به شراب

 گساری و اسرافکاری مرا دیدند، از من دوری گزیدند:به شرابخواری، میگوید که خویشاوندانم وقتی باده

 فان تبغنی فی حلقۀ القوم تلق نی

 و دما زال تشرابی الخمور و لذَّتی

 إلى أن ت حام تنی الع شیرۀ کلُّها،

 

 و إن تلتمِسنْی فی الحوانیت تصطد... 

 و متُل دی و ب یعی و إنفاقی ط ریفی

 ...44و أُفرِدتُ إفراد  الب عیرِ المعُ بَّدِ

 (16: 4374)آیتی،                                    

 

 

 نصیب از دنیا میروند:کام و بیاند، تشنهدر ادامه نیز بیان میکند که در زمان مرگ، آنان که شراب ننوشیده

 (16)همان:  65ستعلم ان متُنا غداً أیُّنا الصدی     حیاتِهِ، کریمٌ یُر وّی نفسه فی                  

 گساری اثری نیست. نامه و دعوت به صلح و آشتی است، از وصف شراب و بادهدر معلقۀ زهُ یر، که تفاهم

 خواری خویش را توصیف میکند و از این نظر به خود میبالد:لبید به زیبایی شراب و مجلس شراب

 ر ه ا وغ ای ۀ  ت اجِررٍق ردْ بِتُّ س امِ

 أُغْلىِ السِّب اء  بِکُلِّ أ دْک ن  ع اتِرقِ

 بِص بُوحِ ص افیِ ۀٍ وج ذبِْ ک ریِن رۀٍ

 ب اک رتُْ ح اج ت ه ا الدَّج اج  بِسُحْر ۀٍ

 

 واف یْرتُ إِذْ رفُِع تْ وع زَّ مُد امُه را 

 أ وْ ج وْن ۀٍ قُدِح تْ وفضَُّ ختِ امُه را

 ررأْت رالُرهُ إِبْهررر امُه رابِمُرو تَّررٍ ت ر

 64لأ ع رررلَّ منِْه ا حیِْن  ه بَّ نیِ ررامُه را

 (71)همان:                                                                     

 

 

 

یبای یسه با غزل زاز زیباترین معلقات از نظر توصیف باده و میگساری، معلقۀ ع مرو بن کلثوم است که قابل مقا

 حافظ شیرازی است با مطلع:

 (6: 4395ا لا یا ا یُّها الساقی ا دِر کأساً و  ناولها              که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها )حافظ، 

 است:معلقۀ ع مرو بن کلثوم، از مطلع سخن تا چندین بیت به وصف شراب و مجلس شرابخواری پرداخته

 بِص حنِْکِ ف اصبْ حیِْن راأ لا  هُبِّی 

 مُش عْش ع ۀً ک أ نَّ الحُصَّ فیِْه را  

 ت جُوْرُ بِذِی اللَّب ان ۀِ ع نْ ه رو اهُ 

 و لا  تبُْقیِ خُمُرورْ  الأ نْد ریِْن را 

 خ ال ط ه ا س خیِْن را إِذ ا م ا الم اء 

 إِذ ا م ا ذ اق ه را ح تَّرى ی لِیْن را
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 ت ر ى اللَّحِز  الشَّحیِحْ  إِذ ا أُمِرَّتْ 

 ص ب نْتِ الک أْس  ع نَّا أمَُّ ع مْرروٍ  

 

 ع ل یْرهِ لِم رالِهِ فیِْه را مُهیِْن را 

 ...66و ک ان  الک أْسُ م جْر اه ا الی میِْن را

 (46)همان:                                             
 

است که جمجمۀ سر شدهنوشی نیست، اما زمین، میگساری دانستهبه بادهدر چکامۀ ایوان مداین، هرچند تفاخر 

 است:پادشاهان را قدح خود کرده و خونشان را در آن ریخته و نوشیده

 (147: 4391در کاس سر هرمز خون دل نوشروان )خاقانی،  است بجای میمست است زمین زیرا خورده

 یادآور رباعی زیبای زیر از خیام نیشابوری است: این تصویر زیبا، اندوهی ژرف را فریاد میزند و

 انداین کاسه که بس نکوش پرداخته

 زنهار بر او قدم به خواری ننهی

                 

 اندبشکسته و در رهگذر انداخته 

 اندهای سر ساختهکاین کاسه ز کاسه

 (91: 4399)خیام،                                    

 

 است:دانسته« آب و گل پرویز»و خمُ را « خون دل شیرین»د بیت بعد شراب را خاقانی چن

 خون دل شیرین است آن می که دهد رزبن

 

 ز آب و گل پرویز است آن خم که نهد دهقان  

 (149)همان:                                              

اگر از شراب نامی برده برای تفاخر به شرابخواری  میتوان گفت بر خلاف معلقات سبع، در چکامۀ ایوان مداین

 نیست؛ بلکه در هنگام ارائۀ تصاویری اندرزآمیز است که شراب توصیف میشود. 

 حکمت
زهیر در عصر جاهلیت به »است.در بین معلقات سبع، قصیدۀ زهیر بیش از بقیه، به حکمت و خردورزی توجه شده

گویی و است و عمر خود را در دلسوزی و پند و اندرز و حقداشته عنوان مردی بزرگ و ثروتمند و حکیم شهرت

« است و در اشعارش معانی حکمی فراوان است. از این رو به شاعر حکیم معروف است.خیرخواهی و دیانت گذرانده

 (91: 4319زاده، )ترجانی

 و م نْ ه اب  أ سْرب اب  الم ن ای ا ی ن لنْ رهُ

 فیِ غ یرِْ أ هْلِرهِ و م نْ ی جعْ لِ الم عْروُف 

 و م نْ ی عْصِ أ طْرر اف  الزُّج اجِ ف إِنَّرهُ

 

 و إِنْ ی رْق  أ سْرب اب  السَّم اءِ بِسُلَّرمِ 

 ی کُرنْ ح مرْدُهُ ذ ماً ع ل یْهِ و ی نْرد مِ

 63یُطِیرعُ الع و الیِ رکُِّب تْ کُلَّ ل هْرذ مِ

 (59: 4374)آیتی،                             

 

 

میشود که سراینده همچون حکیم و آموز زهیر، در جای جای معلقات ابیاتی دیدهغیر از معلقۀ خردآمیز و حکمت

 ای خردمند، نکاتی فلسفی، اخلاقی و... بیان میکند که شنیدنی است:فرزانه

 أری الموت  ی عتامُ الکرام  و یصط فی

 أری العیش  کنزاً ناقصاً کلَّ لیل هٍ

 

 ل ه مالِ الفاحشِ المتُ ش دِّدِع قی ج

 61و ما ت نقُصِ الأیّامُ و الدهرُ ی نف دِ

 (16: 4374)آیتی،                               

 

 65«مذهب کلامی»گیری از آرایۀ بدیعی خاقانی نیز در چکامۀ خویش، با توجیه و تعلیلی ظریف و ادبی و با بهره

 است:را بیان کردهآمیز و هشداردهنده ای حکمتنکته

 (144: 4391کاران تا خود چه رسد خذلان)خاقانی، بر قصر ستم ما بارگه دادیم، این رفت ستم بر ما

ناپایدار بودن دنیا و مرگ محتوم از موتیفهای ایوان مداین است. قصیدۀ ایوان مداین سراسر حکمت است و پند و 

 آموزی از تاریخ:عبرت
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 زرین کسری و ترنج زر، پرویز و به

 پرویز به هر بزمی زرین تره گستردی

 پرویز کنون گم شد، زان گمشده کمتر گو

 گفتی که کجا رفتند آن تاجوران اینک

 استچندین تن جباران کاین خاک فروخورده

 خاقانی ازین درگه دریوزۀ عبرت کن  

 

 بر باد شده یکسر، با خاک شده یکسان 

 کردی ز بساط زر زرین تره را بستان

 ره کو برخوان؟ روکم ترکوا برخوانزرین ت

 ز ایشان شکم خاک است آبستن جاویدان

 این گرسنه چشم آخر هم سیر نشد ز ایشان...

 ا از در تو زین پس دریوزه کند خاقان

 (149)همان:                                           

 ج

 

 

 

 ج

« نایوان مدای»و اشارات متعدد تاریخی، بر زیبایی و تأثیرگذاری قصیدۀ  ارائۀ عبرتها و اندرزها در خلال تمثیلها

 است.افزوده

 تفاخر
ای برتر، تنومندی و توش و توان در معلقات سبع، غیر از تفاخر به شرابخواری و معاشقه با یار، به داشتن قبیله

جنگ خاص شاعران کهن عرب بود. توصیف اسب و »سراینده و مرکب او، جنگها و ستیزها و... فخرفروشی میشود. 

اند؛ چراکه این حیوانات در گرفتاریها، سفرها، ای داشتهشاعران جاهلی به حیوانان مخصوصاً شتر و اسب توجه ویژه

( اهمیت مرکب نزد اعراب جاهلی 456: 4394زاده، )سعدون« اش بود.شادمانیها و جنگها همراه و یاور شاعر و قبیله

سرایان به همان اندازه که به توصیف زیبایی و جمال معشوق خویش و گاهی کامهای برگرفته معلقه»چنان است که 

تی و ح -اند، توصیف شتر و مرکب نیرومند و چابک خویش را هم پا به پای وصف معشوق خویشاز آنها میپرداخته

مفاخرات در معلقات سبع  ( در زیر چند نمونه از41: 4396)طلوعی، « اند.مد نظر قرارداده -گاهی بیشتر از او

 میشود:آورده

 جُرم الیِ َّۀٍ و جنْ اء  ت رْد ی ک أ ن َّه را

 و إن یلتقِ الحیّ الج میعُ تُلاقنِی

 

 64س ف ن َّج رۀٌ ت بْررِی لأزعْ ر  أرْب ردِ 

 67إلی  ذِرو هِ البیتِ الشریفِ المُصَّمِد

 (34: 4374)آیتی،                                 

 

 رم الیِ َّۀٍ و  جنْ اء  ت رْد ی ک أ ن َّه راجُ

 

  64س ف ن َّج رۀٌ ت بْررِی لأزعْ ر  أرْب ردِ 

 (14)همان:                                           

 و رثِْن را م جْد  ع لْق م ۀ  بِنْ س یْرفٍ

 

 (41)همان: 69أ ب راح  ل ن ا حصُُوْن  الم جْدِ دیِْن را 

 

 

 انیِ ۀٍ    ت ر کْتُ    مُج دَّلاً و ح لیِلِ   غ 

 س ب ق تْ  ی دای  ل رهُ بعِ اجِلِ  ط عنْ رۀٍ

 ه لاَّ  س أ لْتِ  الخ یْل   ی ا  ابنْ ۀ    م الِکٍ

 

 ت مْکُو  ف ریص تُهُ  ک شِدْقِ   الأ عْل رمِ 

 و ر ش اشِ  ن افِرذ ۀٍ  ک ل وْنِ   الع نْرد مِ

 64مْ   ت علْ مِیإِنْ  کُنْتِ ج اهِل رۀً بِم ا  ل 

 (444-445)همان:                                

 

 

 ق ب ل  ما الیْ وْمِ ب یَّض تْ بعیُُونِ النر

 

  35راسِ فیه ا ت غ یُّظٌ و إِب اءُ 

 (464)همان:                                         
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اش مینازد؛ و تفاخر رد است. شاعر به خود، مرکب و معشوقهدر معلقات سبع، منِ فردی شاعر، پر رنگتر از دیگر موا

ست؛ با ااش فراتر نمیرود. خاقانی بیشتر به ابراز احساسات وطنی و ملَّی و تفاخر بدان توجه کردهاو از سطح قبیله

 است:این حال در مقطع سروده به من فردی توجه داشته و سخن خود را در، سِحر خوانده

 (144: 4391مهتوک مُسبِّح دل، دیوانۀ عاقل جان )خاقانی،  ه چه سحر همی راندبنگر که در این قطع

 گوی مینامد.خاقانی در اینجا به شیوۀ شاعری خویش فخر میورزد و خود را رسوا و دارای دلی محکم و تسبیح

 مدح

ۀ حارث بن حلِِّز ه سرایی و ... از موتیفهای شعر جاهلی است. برای نمونه، در معلقمدح، همچون تفاخر و خمریه

 همتایی و... جلوه میکند:ممدوح را با صفاتی چون شجاعت، دادگری، بی

 إِرمِریٌّ بِمثِلِرهِ ج ال تِ الخ یررلُ 

 م لِکٌ مُقسطٌِ وأ فض لُ م ن ی مشِری 

 م لِکٌ أ ضل رع  الب ریَِّۀِ لا یُوج رردُ 

 

 ف رآب ت لخِ صمهِ را الإِجررلا ءُ 

 رد یرهِ الثَّن راءُ...و  مِرن دُون  م ا ل 

 34فیِه را لِم را ل د یرهِ کِف ررراءُ

 (467-464: 4374)آیتی،                       

 

 

است. او ضمن یادکرد از ای دیگر و با بیانی غیرمستقیم از ممدوح یاد کردهخاقانی هنجارشکنی کرده و به گونه

ا است، بآن را در دل زمین فروکرده« گردانکِ گردان یا حکمِ فلکحکمِ فل»فراز و پرصلابتی که پادشاهان گردن

تجرید، نفس خود را خطاب قرارمیدهد و میگوید: از این درگاه ایوان مداین حکمت، دریوزه کن تا خاقانِ پادشاه 

 نیز از تو عبرت و پند بخواهد:

 (149: 4391زه کند خاقان )خاقانی، خاقانی ازین درگه دریوزۀ عبرت کن        تا از در تو زین پس دریو   

 خواهی خویش. است؛ آن هم در حسن تعلیلی برای عبرتشاعر مبتکر شروانی از ممدوح خود یاد کرده

 خاقانی به ناپایداری دنیا اشاره میکند:

 (149زرین تره کو برخوان؟ روکم ترکوا برخوان)همان:  پرویز کنون گم شد؛ زان گمشده کمتر گو

ک مْ ت ر کُوا مِن ج ن َّاتٍ و عیُوُنٍ/ و زُرُوعٍ و م ق امٍ ک ریِمٍ/ و ن عمْ ۀٍ ک انُوا فیِه ا »خوذ از آیات شریفۀ زیر است: مصراع دوم مأ

 (67-11/65)36« .ف اکِهِین 

اش، با بیانی غیرمستقیم، ممدوح را به داد و دهش فرامیخواند و در سراسر سروده« ایوان مداین»سرایندۀ چکامۀ 

 شد:شدار میدهد که تو نیز همچون دیگر پادشاهان و تاجداران طعمۀ خاک خواهیبه او ه

 (149است     این گرسنه چشم آخر هم سیر نشد ز ایشان )همان: چندین تن جباران کاین خاک فروخورده

ش د َّ ال َّذیِن  ک انُوا مِن ق بْلِهمِْ ک انُوا همُْ أ  أ و  ل مْ ی سیِروُا فیِ الأْ رْضِ ف ی نظُروُا ک یْف  ک ان  ع اقبِ ۀُ»این بیت و کل چکامه به آیه 

( از قرآن مجید اشاره دارد. پیداست که ظاهراً اینگونه انذار و هشدار به 15/64و 35/11و  4/ 35)33«منِْهمُْ قُو َّۀً

 تبعیت از این شیوه -در قرن هفتم-ممدوح در ادبیات فارسی، پیش از خاقانی چندان جلوه ندارد. سعدی شیرازی

 است که پرداختن بدان، مجال دیگری میطلبد.کرده

 

 گیرینتیجه
معلقات سبع را اگر به دقت بنگریم، متوجه میشویم که تمام قصاید آن ساختاری تقریباً یکسان دارند. در چکامۀ 

ت، اسردهایوان مداین، محور عمودی سروده مستحکم است و جز در بیت مقطع که شاعر تفاخر به سحر کلام ارائه ک

تمام قصیده حول موضوع ایوان مداین و عبرت گرفتن میچرخد. نه از دعای پایانی برای ممدوح خبری هست و نه 



 444/ مداین خاقانی و معلقات سبعشناسی و تحلیل تطبیقی قصیدۀ ایوان تأملات سبک

 

روی است که روبهای آغاز کردهاش را از لحظهاست. خاقانی، چکامهشدهای ممدوح پرداختهحتی به مدح کلیشه

هایی که دارای آغازی ست؛ مثل داستانها و فیلمنامهایوان مداین ایستاده و مشغول نگریستن و عبرت گرفتن ا

است کاملاً خود را از سنت ادبی شعر ای است. با این حال نتوانستهچینیهای کلیشهناگهانی و به دور از مقدمه

است که شعر وی را هنری و دلنشین و تأثیرگذار جاهلی به دور دارد؛ هرچند خاقانی دست به خلاقیتهایی زده

که  گونه استزنان و دلبرکان نیست؛ بلکه دورانی طلایی -برخلاف معشوقکان شعر جاهلی-معشوق او  است.کرده

 است. از آن، کاخی رنگ رخ باخته بر جای مانده

بر خلاف معلقات سبع، در چکامۀ ایوان مداین اگر از شراب نامی برده برای تفاخر به شرابخواری نیست؛ بلکه در 

–ای در معلقات درزآمیز است که شراب توصیف میشود. هرچند حکمتها و سخنان آموزندههنگام ارائۀ تصاویری ان

است. در معلقات سبع، منِ فردی شاعر، میشود، خاقانی در این مورد گوی سبقت را ربودهدیده -بویژه معلقۀ زهیر

رود. اش فراتر نمیز سطح قبیلهمینازد و تفاخر او ااش پر رنگتر از دیگر موارد است. شاعر به خود، مرکب و معشوقه

ی سرایاست. مدح، همچون تفاخر و خمریهخاقانی بیشتر به ابراز احساسات وطنی و ملَّی و تفاخر بدان توجه کرده

همتایی و... جلوه و ... از موتیفهای شعر جاهلی است. در معلقات ممدوح را با صفاتی چون شجاعت، دادگری، بی

اش، با بیانی غیرمستقیم، ممدوح را به داد و دهش در سراسر سروده« ایوان مداین»میکند، اما سرایندۀ چکامۀ 

 شد.فرامیخواند و به او هشدار میدهد که تو نیز همچون دیگر پادشاهان و تاجداران طعمۀ خاک خواهی

 

 نوشتها:پی
ز )اسلامی ندوشن، (؛ نی345-354: 4، ج4396برای اطلاع بیشتر از زندگی و  سبک شعر خاقانی، ر. ک. )صفا،  .4

 ( و...39-4: 4394کن، (؛ نیز )معدن43-74: 6، ج4391

 (671: 4394(؛ نیز )شمیسا،416: 4376ر. ک. )محجوب،  .6

ای درنگ کنید تا به یاد یارِ سفر کرده و سرمنزلِ او در ریگستان میان د خول و ح وم ل و همسفران، لحظه» .3

 (43: 4374)آیتی، «. توضحِ و مِقراط بگرییم

د از بیست سال دوری در منزل یار توقف کردم. با زحمت زیاد و قوۀ تخیل آن را بازشناختم. )زیرا طول بع» .1

 (55: 4319زاده، )ترجانی« زمان آن را از بین برده بود.(

ای نیست شاعران پیشین آن را نسروده باشند و تو ای شاعر شوریده آیا پس از آن همه سر گردانی، منزل نغمه» .5

 (451: 4374)آیتی، « ناختی؟معشوق را ش

اش نگاه داشتم؛ تا زمانی بمانم و در روزگار فراقش به اشترم را که چون قصری عظیم بود، در جوار آثار خانه» .4

 (454)همان: «. یاد ایام وصال اشکی بریزم

 است. ها و خاکستر اجاقهایشان را نزدودهروزگاران گذشت و هنوز بادهای جنوب و شمال، آثار خیمه» .7

( یعنی دیار یار اکنون 43)همان: « های فلفل میبینی.ها چونان دانههنوز پشکلهای آهوان سپید را در پیشگاه خانه

 است.خالی و متروکه و جایگاه جانوران شده

 (34)همان:«. در سنگلاخ ث همد، آثار خیمه و خرگاهِ خ ول ه مانند خالهایی بر پشت دست نمایان است» .9

 «و در ر قم ت ین که چون خالهایی کبود بر ساعد زنی نمودار بود، نشانی در این دیار نیست؟های اآیا از خانه» .4

 (54)همان: 
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های دیار او گاوان سیاه چشم وحشی و آهوان سپید از پی یکدیگر میروند و میبینم که دریغا که در خرابه» .45

 )همان جا(«. هایشان رضاع را از جای برمیخیزندبچه

اند و باریده، خردل روییده و در دو سوی آن وادی، شترمرغها بیضه نهاده و جوجه برآوردهدر آنجا که باران  .44

 (45اند. )همان: آهوان زاییدهغزالان بره

داروی درد من، اشکهای ریزان من است؛ اما بر بازماندۀ خرگاهِ ویرانِ دلدار گریستن، کدام درد را آرام بخشد؟  .46

 (43)همان: 

ردِ است: دشدهز اشک است. در بیت چشمزدی به رفتاری در پزشکی کهن گنجانیدهگلاب استعارۀ آشکار ا» .43

 (193: 4394)کزازی،« اند.سر را به گلاب فرو مینشانده

 )آیتی،« یاران من با اشتران خود، مرا در میان گرفتند و گفتند: خود را از اندوه هلاک مکن! شکیبا باش!» .41

4374 :43) 

انگیز باشد؛ اما مگر کسی از اسما هدشد. چه بسا کسانی که اقامتشان ملالتاسما گفت که از ما جدا خوا» .45

 (444)همان: « ملول میشود؟

خدای جنگ و  Aresپسر  Erosدر اساطیر یونانی »است. شدهیونانی گرفته« ارِوس»اروتیک از واژۀ  .44

Aphrodite نوجوانی زیبا و بالدار تصور ست و خود او خدای عشق است. اِروس به پیکر بانوخدای عشق و زیبایی ا

است، با اندامی لخت، تاجی از گل سرخ بر سر، دارندۀ کمال و ترکش، خسته از زخم تیر و سوخته از آتش شده

عشق، ولی آماده تا هر دم تیر ناپیدای عشق را به سوی خدایان و مردمان رها سازد. برابر اروس در اساطیر رومی 

Amor  ایزد عشقِ »و ونوس ایزدبانوی عشق و زیبایی است. امروزه از اروس است که پسر مارس خدای جنگ

میشود، نه صرفاً عشق جسمانی و ظاهری و مجازی و نه نه صرفاً عشق افلاطونی و معنوی و روحانی فهمیده« عشق

صرفاً نظر بازی و حس جمال. بلکه معنویت دادن به زیبایی تن و خواهش تن است، عشقی است آمیخته با هم 

 (44-45: 4375)خالقی مطلق، « وشی وهمخوابگی و زیباشناسی...آغ

 کرد. و آن روز که خود را به کجاوۀ عنیزه انداختم و او مضطربانه گفت: وای بر تو، مرا پیاده خواهی» .47

 بود، گفت: امرؤالقیس پیاده شو! شترم را کشتی.و در حالی که کجاوۀ ما کج شده

 ار هرجا که میخواهد، برود و بهل تا از گلبن جمالت همچنان بهره گیرم.و من گفتم: مهارش را سست کن و بگذ

ام و زن شیرده را از کودک یک به سان دیدار تو چه بسا شب هنگام به دیدار زنی آبستن و زنانی شیرده رفته

 ام.خوانان بر گردن داشت، بازداشتههای افسوناش که هنوز مهرهساله

. )آیتی، «ز پیکر خود به سوی او میخزید، که نیم دیگرش را یارای گردیدن نبودچون کودک میگریست، با نیمی ا

4374 :41) 

( که آیتی به آن اشاره 4: 4319زاده، به معنی رسوا کردن نیز هست )ر. ک. ترجانی« مرجل»در بیت نخست، واژۀ 

 رسوا میکنی. است؛ بنابراین بهنر است مصراع دوم را چنین ترجمه کنیم: وای بر تو! مرا نکرده

قدر شیرین و خوشگوار است که عقل را زایل میکند و در روز وداع چون بر دهان و دندانش بوسه زنی، آن» .49

 (451: 4374)آیتی، «. هوش از سر میرباید

 ها...یافت: چه آنجا که برای رای زدن گرد آیند، چه هنگام شادخواری در میکدههرگاه مرا بجویی، خواهی» .44

 است.خواری و تمتع از لذات و فروختن و خرج کردنِ موروث و مکتسب بودهباده پیوسته پیشۀ من
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سان که از اشتری ج ر ب گرفته و به قطران آلوده بگریزند، از گساری و اسرافکاری مرا دیدند، آنخویشانم چون باده

 (35-31: 4374)آیتی، « من دوری گزیدند...

دید که هنگامی که مرگ ست، خود را سیراب خواهد کرد. خواهیای ملامتگر، مردی کریم چون من تا زنده ا» .65

 (35)همان: «. کام از دنیا خواهدرفتیک از ما تشنهفرا رسد کدام

 ای گران درای تنگیاب و گران مینوشیدم. بادهفروش میرفتم و بادهشب را زنده میداشتم و به خانۀ باده» .64

گاه مُهر از سر خمها گرفته میشد و شراب آن، قدح قدح به آن رنگ یا خمهای قیر اندود میخریدم.خیکهای تیره

 کام میگساران میریخت.

 بسا با شراب صافی صبوحی میزدم و کنیز عودنوازم با انگشتان خود، ابریشم عودش را به لرزش میآورد.

یزان خصبحپیش از آنکه خروس سحر بانگ برآورد، من دست به می میبردم و پیاپی مینوشیدم. در این هنگام، 

 (44)همان: «. تازه از خواب گران چشم میگشودند

هان ای ساقی! هنگام صبوح است، دیده از خواب بگشای و از سبوی خویش جام از باده پر کن و شرابِ » .66

 ا ند رین ]روستایی از شام[ را از ما دریخ مدار.

 است.به زعفران گلکون شده سان که چون آب گرم به آن بیامیزند، گوییشرابی صاف به کام ما ریز؛ آن

 شرابی که نیازمند را از رفتن در پی نیازش بازدارد و ساغری از آن اندوه از دل بزداید و رنج دنیا از یاد ببرد.

 قدر گردد.ای که چون به کام آزمندان فرو ریزد، بینی که مال و خواسته در نظرشان بیباده

و هنوز من لب تر نکرده، از نیمه راه بازگشتی و حال آنکه جام از  ای أم عمرو! چه شد که دور به پایان نیاوردی

 (95)همان: « سوی راست میچرخید...

 و آن کس که از مرگ میهراسد، اگر چه با نردبام به آسمان فرا رود، مرگ او را درخواهدیافت.» .63

 و آن کس که نه در جای نیکی، نیکی کند، به جای ستایش، نکوهش بیند و پشیمان شود.

کس که در برابر صلح سرسختی روا دارد، جنگ او را نرم سازد؛ مانند کسی که از ته نیزه میگریزد و به زخمِ و آن

 (55)همان: «. سرنیزه دچار میشود

ام که بر مال و خواستۀ بخیلانِ سختکوش ام که کریمان را برگزیده است و نیز بسا دیدهبارها مرگ را دیده» .61

 است.ربودهتاخته و بهترین آنها را 

گیرد و هرچه روزگار از آن برگیرد به ناچار زندگی چون گنجی است که دستهای شب و روز به تفاریق از آن برمی

 (34-35)همان: «. پایان خواهدیافت

مطلبی را با قیاس و برهان عقلی و خطابی اثبات کنند. اینگونه مطالب در ادبیات، »مذهب کلامی آن است که  .65

 (495: 4394)شمیسا، «. بیل مرگ و زندگی، عشق و نفرت، داد و بیداد استمسائل عاطفی از ق

شترمرغی است که به سوی نر خود  ام در بزرگی و پایداری به جمل میماند و در سیر و شتاب چون مادهناقه» .64

 (36)همان: «. که مویش ریخته و رنگش به خاکستری گراییده، روی نهد

 (31)همان: «. ن چونان گوهری بر تارک شرف و افتخار میدرخشمچون قبایل به مفاخرت برخیزند، م» .67

)همان: «. های شرف و بزرگی را به فرمان ما آوردما وارثان مجد و عظمت ع لق مه بن س یف هستیم. او قلعه» .69

99) 

چه بسا شوی زنی خوبروی را به خاک هلاک افکندم، در حالی که خون از زخم بن بغلش که چون لفجهای » .64

 گشوده بود، روان بود. شتر دهان
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 ای عمیق بر او پیشدستی کردم و خون شقایق رنگش بر زمین پاشید.به طعنه

 (454)همان: «. نمیپرسی؟ ای دختر مالک، اگر از دلاوری من آگاه نیستی، چرا از سواران قبیله

 (465)همان: «. بودپیش از این نیز عزت و بزرگی ما دیدگان حسودانمان را کور کرده» .35

لکی چون او از قوم عاد را شاید که سواران به نام او به جولانگاه درآیند و نگذارند که دشمن از سرزمینشان م» .34

 شان سازد.آواراه

 پادشاهی دادگر، برترینِ کسانی که بر زمین پای مینهند؛ آن که هر ستایشی در مقابل او ناچیز است...

 (464)همان: «. خته و در میان آدمیان همتایی ندارداو شهریاری است که خلقی را مغلوب و مقهور خود سا

های نیکو، و نعمتی که در آن غرق سارها بر جای گذاشتند، و کشتزارها و خانهبعد از خود چه باغها و چشمه .36

 شادمانی بودند.

تکرار آن  است که نشان از اهمیت موضوع دارد وهای الرَّوم، فاطر و غافر، با اندک تفاوتی آمدهاین آیه در سوره .33

ه پیش است فرجام کسانى کاند تا ببینند چگونه بودهبرای تأکید است. معنای آن چنین است: آیا در زمین نگشته

 تر ...از آنان  بودند و به نیرو، از آنان قوی

 

 تشکر و قدردانی
ارسی )بهار نثر ف شناسی نظم ومراتب تشکر و قدردانی خود را از اعضای هئیت تحریریه نشریه وزین سبک هنویسند

 نماید.ادب( اعلام می

 

 تعارض منافع

این مقاله گواهی مینماید که این اثر در هیچ نشریه داخلی و خارجی به چاپ نرسیده و حاصل فعالیتهای  هنویسند

است و ایشان نسبت به انتشار آن آگاهی و رضایت دارند. در این تحقیق کلیه قوانین و  هپژوهشی تمامی نویسند

ت اخلاقی رعایت شده و هیچ تخلف و تقلبی در آن صورت نگرفته است. مسئولیت گزارش تعارض احتمالی مقررا

منافع و حامیان مالی پژوهش برعهده نویسنده مسئول است و ایشان مسئولیت کلیه موارد ذکر شده را برعهده 

 میگیرند.
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